
  تƖوري- انتخاƙ و كاربري - ساختمان 
  

  ايمان اميدوار دزفولي
  يه آŧ ƙارخانه  تǆف-كارشناƻ فني واحد توليد نيرو

  
 هرچـه    بهره گيري  كه بشر براي  پمŘ از اولين وسائلي است           

بيشتر از منابع آب آنـرا اختـراع كـرده و بـه تـدريج انـواع و                  
    ع نموده استاقسام آنرا جهت استفاده در شرايط مختلف ابدا

آنŢه كه  اين مقاله به بحƤ در مورد آن مـي پـردازد تعريـف                
كلي از انواع پمپهاي مي باشد كه در كشت و صـنعت كـارون              
مورد استفاده قرار گرفته است وبه بررسي علل خرابـي پمپهـا            

  . و نحوه عيب يابي آنها نيز پراخت شده است
  :پمپ ها

ته مي شود كه انـرţي      به طوركلي پمŘ به دستگاهي گف           
مكــانيكي رااز يــك منبــع خــارجي اخذوبــه ســيالي كــه ازآن  

خـروج   از درنتيجه انرţي سيال بعـد    .انتقال دهد  عبورمي نمايد 
پمـŘ هـا رابرمبنـاي نحـوه انتقـال          .از ماشين افزايش مي يابـد     

  :انرţي به سيال به دودسته تقسيم بندي مي كنند
Č  ـŘيپمǦي ا : هاي ديناميţزآنهـا بـه سـيال بـه     كه انتقال انـر

  .طوردائمي است
čايي   ـƪهاي جاب Řي ازآنهـا بـه سـيال بـه            : پمţكه انتقال انـر

  .صورت متناوب يا پريوديك است
مي تـوان پمـŘ هارابراسـاƻ نحـوة عملكردشـان بـه گونـه اي                

  :ديگرنيز دسته بندي كرد
Čـ   ţهاي سانتريفو Řجريان شعاعي (پم(č   هاي محوري Řـ پم 
Ďهاي نيمه سانتري Řـ پم ţفو  
Č  ţسانتريفو Řبه اين صـورت اسـت كـه         :ـ پم Řعملكرداين پم

درآن سيال مـوازي محـور واردچـرƯ پمـŘ شـده وعمـودبرآن              
ايـــن پمـــŘ هـــامعمولاً بـــراي .ازچـــرƯ خـــارج مـــي گـــردد

  .مورد استفاده قرار ميگيرندايجادفشارهاي بالا دردبي هاي كم 
 č-    ţهاي نيمه سانتريفو Řسـيال مـوازي محـور      ):مختلط(  پم

دچرƯ پمŘ مي گرددوبه طورمايل نـسبت بـه محـورازچرƯ          وار
دبـي هـاي متوسـط بـه         و  ايجادفـشارها  وبـراي خارج مي گردد  
  كارمي روند

Ď   هاي محوري Řميگـردد        :ـ پم Řسيال موازي محـور وارد پمـ 
ايـن پمـŘ هـا بـراي        . ازچرƯ خـارج مـي گـردد       موازيوبه طور 

  .ايجادفشارهاودبي هاي متوسط به كارمي روند
 كلي كه از پمـŘ ارائـه شـده بـه بررسـي ايـن                بعد از تعريف  

           Ǉبيشتر در معر Řموضوع مي پردازيم كه چه قسمتهاي از پم
  آسيب ديدگي هستند وعلت اين آسيب ديدگيها چيست ؟

   :كوپلينŪ يا ميزانكاري
يكـي از شـايعترين علـل خرابـي پمپهـا عـدم هـم محـوري         
الكتروموتور و پمŘ است ودر اين قسمت بـه نحـوه كوپـل           

 دومحور پرداخته شده است با توجه به نوع كوپلها دو           كردن
  :نوع ميزانكاري وجود دارد



  در ايـــن روش ميزانكـــاري از دو ســـاعت :روش اول 
عقربه اي كه بر روي آچار ساعت نسب مي شـوند بـراي             

  براي اين روش دستورالعمل      د شو ميزانكاري استفاده مي  
  زير را بايد اتخاذ كرد 

Č.    ي را در يـك نقطـه ثابـت در    پايه ساعت اندازه گيـر
منظــور از (مجــاورت كوپلينــگ متحــرك نــصب نمايــد 

  ) كوپلينگ متحرك ،كوپلينگ پمŘ است 
  ساقه ساعت را در وسط كوپلينگ پمŘ قرار مي دهيم  .٢
Ď.  ساعت را صفر نمايد  
ď.  را تقريبــا دو مرتبــه در جهــت گــردش Řمحــور پمــ

قرائتهاي ساعت اندازه گيري را در هر       .ساعت بŢرخانيد   
Ĕċ درجه بررسي و ثبت كنيد   
چهار مرحله قبل را براي كوپلينـگ محـرك  انجـام             .٥

  دهيد 
đ.             با توجه به قرائتهاي ثبت شده با تغيير مكان يكـي از

كوپلها به انـدازه نـصف اخـتلاف  دو سـاعت مـي تـوان                
  .عمل ميزانكاري را انجام داد 

دراين روش كه كوپلها را بصورت مـستقيم         :روش دوم   
 مي كنيم كار بسيار آسان تر اسـت چـرا           به يكديكر متصل  

كه در اين روش با اسـتفاده از آچـار مخـصوǃ از روش              
فيلر گيري استفاده مـي كنـيم بـه ايـن ترتيـب كـه فاصـله            
بسيار كم هر دو كوپل در تمام قسمتها  از يكديگر به يك       
اندازه باشد تا اينكه مانع ايجاد تنش پيŢـشي يـا خمـشي             

كه در صورتي كـه پمپهـا در        در كوپل شودبايد توجه شود      
دماي بالا كار مي كنند يك فاصله مناسب جهت انبـساط           

  . بين دو كوپلينگ اتخاذ شود
   :بررسي انواǍ Ǔنابهاي آƙ بند
آب بندي فـضاي    ) پكينگ  (كار اصلي يك طناب آب بندي       

پيرامون شفت پمŘ يا ساقه شير است بنحويكه نشت مواد را           
بـسياري از   .كـاملا قطـع كنـد       به ميزان مورد قبول رسانده يا       

مصرف كننـدگان نمـي داننـد بمنظـور كـاهش اصـطكاك در              

سانتريفوţ بايد مقـدار محـدودي نـشتي وجـود داشـته              هايپمپ
  .باشد تا روانكاري انجام شود

  :انواǓ مختلف Ǎناƙ آƙ بند 
Č. تابيده مي باشدگ ưرشته هاي ن Ɵورǆرد كه ب  
 ـ    .٢ ار رشـته اي  بافته شده كه مǖموȅ در سه نوع دو،سه،و چه

  مي باشند
Ď.          يǦيك مغزي با پوشش پلاستي Ǩكه شام ǃوǆانواع مخ

  يا فلزي است 
ď.               يǊـǖالب گيـري شـده نيـز بـراي بǡ بندي ƙطنابهاي آ

  موارد استفاده مي شود
بهترين حالت آب بندي آن است كه بـاكمترين نيـروي ورودي            
برگلندآب بندي حاصل شود زيرا نيروي اصطكاك متناسب بـا          

  .ناب ساقه شير بالا مي رودفشرده شدن ط
  :آƙ بندي صحيƬ پمŚها

بايد جنس طناƙ آƙ بندي بگونه اي انتخاƙ شـود كـه         )الف 
با انتخاƙ روانـساز    (حداǨǡ اصǦǎاǣ بين شفت و طناƙ باشد        

  )مناسب نيز امǦان پذير است 
 ƙ (                 يـك فـيلم بـين شـفت و Ɵمقدار كمي از سيال به صور

ري شود پس در اين نوع آƙ طناǡ ƙرار گيرد و مو جب روانǦا      
ولـي درجـه حـرارƟ    .بندي مقدار كمـي نـشتي الزامـي اسـت         

  .محفǒه آƙ بند بايد ƥابت باشد و باȅ نرود 
 Ƨ (             ه مستقيمي بـاǎبند به شفت راب ƙآ ƙميزان سايش طنا

سرعت چرخش و ǎǡر شفت دارد در يـك سـرعت چرخـشي             
 ـ              ز ƥابت هر ميزان كه ǎǡر شفت بيشتر باشـد ميـزان سـايش ني

  بيشتر است 
در موقعي كه سيال پمŘ شـونده داراي ذرات معلـق جامـد             

 نـدي بموجود در نشتي بين شفت وطناب آب        باشد امكان نفوذ ذرات     
 .شوديه موجب از بين رفتن شفت و طناب م        بسيار زياد است ك   

براي جلو گيري از اين مشكل بايد از يـك سيـستم آب بنـدي               
 شود بـه ايـن ترتيـب كـه      اضافي در محفظه انتهاي گلند استفاده     

ابتدا يك يا چند طنـاب آب بنـدي در محفظـه گلنـد قـرار داده              
  پشت آنها قرار مي گيرد و حلقـه هـاي    سپس يك رينگ تو خالي در       

در محـل قـرار     .بعدي طناب بعد از اين رينـگ قرارمـي گيرنـد          



گرفتن رينگ يك سوراخي در محفظه گلند در نظر مي گيرند           
ه هاي طنـاب مـي رانـد فـشار ايـن            كه سيال تميز را بين حلق     

  .سيال يك تادو بار بيشتر از فشار دهش پمŘ است
  :ياتا قانها

گاه اصلي اجزاƓ چرخنده پمŘ بـوده ومعيـوب         ه  ياتاقانها تكي 
شدن آنها ممكن است موقعيت اجزاƊ چرخشي پمŘ را تغييـر      
ــت     ــات ثاب ــن صــورت باعــƤ برخــورد قطع ــه در اي ــد ك ده

 كلـي ياتاقانهـا ممكـن       ومتحرك پمŘ مي شود معيوب شـدن      
است موجب خم شدن محور پمŘ شود و در نهايـت موجـب              
شكــستگي محــور شــود و در ســاير مــوارد باعــƤ داǗ شــدن  

  .موضعي قطعات پمŘ شود 

  
  :ياتاقانهاي لǚزشي 

اين ياتاقانها براي تكيه نمودن وحفǐ كردن اجـزاƊ چرخـشي           
  در هر دو جهت شعاعي و محوري بكار 

 معمـولا شـامل پوسـتهاي سـيلندر     مي روند محـافǐ شـعاعي   
شكل از مواد و ابعاد مناسب مي باشـد كـه در محفظـه صـلب                

محافǐ محوري معمولا ريگهاي صلبي     .نصب وثابت شده اند   
ــد و بوشــهاي     ــسب شــده ان ــان ن ــه در محفظــه ياتاق اســت ك

متحريكي را بصورت سفت ومحكم به اجزاƊچرخشي سوار شده         
 را بـصورت كـروي يـا        ، تحمل مي كند گاهي اوقات اين بوشها       

مخروطي مي سـازند تـا محافظـت محـوري و شـعاعي را مهيـا                
  .سازند 

   :مزاياي ياتافانهاي لǚزشي  نسبت به Ǚلتشي
Č.            زماني كه محور تحت بارهاي مداوم و ثابت قرار مـي

گيرد قسمتهاي تحت بار ياتاقان تحـت تـنش ثابـت قـرار             
مي گيرند كه موجب كـاهش خطـر معيـوب شـدن در اثـر               

   مي شوند خستگي
Ţه ياتاقانهاي لغزشي از مواد مناسب ساخته شـده         نچنا .٢

باشند قادر خواهند بود در داخـل مـايع مـورد پمپـاţ كـار               
  .نموده و روانكاري و خنك كاري شوند 

Ď.  روانكـــاري و روغنكـــاري مناســـب در در صـــورت 
سرعت هاي بالا ياتاقانهاي لغزشي نـسبت بـه ياتاقانهـاي           

  .يشتري را تحمل كنند غلتشي مي توانند بارهاي ب
  :بررسي معايب ياتاقانهاي لغزشي نسبت به غلتشي 

Č. نهــا  آضــريب اصــطكاكČċ تــا ČĐ برابــر ياتاقانهــاي 
  غلتشي است و موجب اتلاف پر هزينه مي شود 

 ضريب اصطكاك بيشتر دماي روانسازي را تا حـدي          .٢
افزايش مي دهـد كـه نـصب سيـستمهاي دقيـق وپرهزينـه         

  اپذير مي سازد خنك كاري را اجتناب ن
   :بررسي علǨ خرابي ياتاقانهاي لǚزشي

Č .  ــاري نامناســبǦنǙايــن پديــده شــامل كيفيــت  :رو
روانساز مورد استفاده و همŢنين دفعات تعـويǈ روغـن          

  .ميباشد
č . اين پديده در اثـر      :نك كاري نا مناسب روانساز      خ

اري يـا قـصور اپراتـور در بـاز           ك ـ اشكال در سيستم خنك   
ع خنـك كننـده قبـل از راه انـدازي           كردن شير مستقيم ماي   

  .يد آپمŘ بوجود مي 
Ď .      جهـت تعمييـر يـا          انچن :عدم هم محـوري Řـه پمـŢ

نگهداري پياده شود اين اشكال بعد از سوار نمودن آشكار          



مي شود عدم هم محوري مي تواند در اثر ماندن آلودگي           
ــه     ــا توجــه ب ــا ب ــان و محفظــه پمــŘ وي ــه ياتاق ــين پاي ب

نمودن غير يكسان مهره هـا       يا سفت    ناهمواريها در اثر ضربه   
منبـع ديگـر مـشكلات كـه        : حاصل شـود پيŢهـاي شـل      

توسط ياتاقان بوجود مي آيد زماني اسـت كـه پيŢهـاي            
 يكسان و كافي سفت نـشده انـد       نگهدارنده پايه ياتاقان بطور     

و يا در حين كار پمŘ شل شده اند در اين موارد ممكـن              
است ياتاقان آنقدر از محور خود جابجـا شـود كـه تمـام        

  بار ها برروي رينگهاي پروانه يا آب بند وارد شود 
  :ياتاقانهاي Ǚلتشي 

ياتاقانهاي غلتشي در واقعه شامل دو عدد ريگ يا حلقـه           
ندازه و يك سري ساچمه هستند كه بصورت مماƻ و به ا          

بين حلقه ها قرار گرفته اند ساچمه ها توسط قفسي كـه از      
صفحات موازي برنجي پلاسـتيكي يـا هـر مـاده مناسـب             

  ديگر ساخته شده اند جدا از هم نگه داشته مي شوند 
  :مزاياي عمده ياتاقانهاي Ǚلتشي 

Č.  هزينه اوليه كم مي باشد  
آنها ميتوانند بدون مراقبـت بـا پريودهـاي طـولاني            .٢

  ند كار كن
Ď.               انها  نسبت به ياتاقانهـاي لغزشـي بـا وظيفـه مـشابه

  محفظه كوچكتر و كم هزينه اي لازم دارند 
ď.             سريع مـي تـوان از منـابع متنـوعي ǈبمنظور تعوي

  استفاده كرد 
تعــويǈ .موجــب صــرفه جــويي انــرţي مــي شــوند  .٥

روانساز بدليل ضريب اصطكاك كـم بـه دفعـات بـسيار           
انهاي غلتشي توسط   كمتري انجام مي شود و بيشتر ياتاق      

روانكار داخلي با درپوش آببند تهيه شده كه بـراي عمـر            
  .كاري آنها كافي است 

حلقه و تمـام اجـزاƓ چرخـشي در         :معايب ياتاقانها Ǚلتشي    
معرǇ تنشهاي متناوب و سريع مي باشـند كـه باعـƤ عيـب              

  .ناشي از خستگي مي شود 

Č .          نيازمن ـ ţو دمنتـا ţد بسياري از ياتاقانهاي هنگام منتـا
احتياط زياد و مراقبتهاي ويژه اي از نظر ميـزان روانـساز            

  )نه كم نه زياد (مي باشند 
  :روانكاري ياتاقانهاي Ǚلتشي

روانكاري نـا مناسـب باعـƤ مـي شـود ياتاقانهـا خيلـي سـريع                 
           Ƥفرسوده شوند بطور مثال روانكاري بيش از حد مي تواند باع

حد سـبب داǗ    روانكاري بيش از    .كوتاه شدن عمر ياتاقان گردد    
شــدن ياتاقانهــا مــي گــردد و در نتيجــه ميــزان اكــسيد اســيون  
روانساز افزايش پيدا مي كند و اين پديده موجب معيوب شدن           

  .زودرƻ ياتاقانها مي شود 
مǖايب ناشي از روǙنǦاري نامناسب خود را بـه چنـد           

  :روƿ نشان ميدهد 
Č.       در روانـسازو ƙانها وجود آǡه ياتاǒنبود روانساز در محف

  محفǒه ياتاǡانها 
تغيير جلاي حلقه ساچمه ها پريـدگي بـر روي شـيارها و      .٢

  ساچمه ها
Ď.       اد شده درƪاي Ɵخراشهاي موئين بر روي حلقه ها و حرار

  اƥر نبود روانساز
براي جلوگيري از اين موارد بسياري از كارخانه هـاي سـازنده             

  .روانكاري با گريس و روغن را توصيه مي كنند
  

Ƽمزاياي گري:  
Č. شود حتي در         گريس Ɗميتواند بدون محفظه خاصي ابقا 

  محورهاي عمودي 
بعضي گريسها با پايه كلسيم مي تواننـد عـايقي بـراي             .٢

  .رطوبت باشند
Ď.                بعضي گريسها با پايـه ليتـيم مـي توانـد ياتاقـان را از

  ي حفǐ كننديخوردگي شيميا
ď.           گريسهاي سنگين، پوششي در برابر مواد آلـوده كننـده

  هستند 



به روغنها به دفعات كمتـري نيـاز بـه          گريسها نسبت    .٥
  .تجديد گريسكاري دارند

  :معايب گريƼ كاري
Č .         خنك كاري موثر ياتاقانهاي كه با گريس روانكاري

مي شوند مشكل است و اين پديده مانعي براي اسـتفاده           
  از گريس در دورهاي بالا مي باشد 

č .             انتخاب گرانروي گريس با توجـه بـه اسـتفاده ان در
قابل توجه مي باشد و در نتيجـه گريـسها          دماهاي متغيير   

را براي محيطهايي كـه نوسـانات دمـايي زيـادي دارنـد             
  .مناسب نمي باشد 

Ď .           مشخص كردن ميزان واقعي گـريس بـراي ياتاقانهـا
بــسيار مــشكل اســت و باعــƤ روانكــاري زيــاد يــا كــم  

  .ياتاقانها مي گردد
  : مزاياي عمده روانكاري با روغن

Č.      ن را براحتي مي تǙرو Ƭǎابت نگه      سƥ وان كنترل نمود و
  .داشت

روغن مي تواند براحتـي خنـك شـود و در واقـع اسـتفاده از                 .٢
  .روغن در دورهاي بالا بسيار مفيد است براي خنك كاري

Ď.             Ƥعمده روغنها داراي گرانروي بالاي هستند و اين امـر باعـ
  .استفاده انها در رنجهاي متغيير دماي مي شود

ď.  روغن به مراتب اسان تر ǈگريس است تعوي ǈاز تعوي  
برخي روغنها ضريب اصـطكاك كمتـري نـسبت بـه گـريس              .٥

دارند و اين خاصيت باعƤ كاركرد مناسب انهادر سرعتها بالا مي           
  .شود 

  
بسيار پر هزينه است چون نياز به مكانيكـال           :معايب روǙن 

   .سيل دارد
Č .  نيازمند تعويضهاي بسيار بيشتر از گريس مي باشد  
č .       نيازمنـد طراحـي دقيـق و       براي محورهـاي عمـودي

  پرهزينه محفظه ياتاقان مي باشد 
Ď .          براي محيطهاي مرطوب و خورنده نسبت به گـريس

  .از مرغوبيت كمتري برخودار است

  
  :علǨ خرابي ياتاقانهاي Ǚلتشي

Č .              روانكاري نا كافي يا نا مناسـب بطـور مـداوم موجـب
صدمه به سطح درگير مي شود اولين نشانه ها ممكن است           

  سطح باشدكاهش جلاي 
č .          آببندي نامناسب محفظه آببند ممكن است اجازه دهـد

جـب نـشت    وآلودگيها يا آب با روانساز مخلوط شود يـا م         
  .روانساز از محفظه آببند شود 

Ď .              ايجاد خستگي در اثر بارهاي شـعاعي يـا محـوري يـا
در اثر بارهاي شعاعي يكسو شيار حلقـه        .هردو ايجاد شود    

 مركز يا در محيط يـا در        چرخنده آثاري از ساييدگي را در     
 نشان مـي دهـد حلقـه كوچـك نيـز آثـاري از               د  كل از خو  

ساييدگي را در محيط و در قسمتي كه تحـت بـار باشـد از               
خــود نــشان مــي دهــد در يــك بــار محــوري منفــرد آثــار 

  .ساييدگي در پيشاني هر حلقه ظاهر مي شود 
ď .     نادرست ياتاقان ţكـردن در هنگـام        :مونتا Ǘتوسـط دا

   صدا نمودن در راه اندازي قابل تشخيص است كار و سرو
Đ .               انطباق بسيار سفت كردن ، را غالبـا بـدون بـاز كـردن

مي توان تشخيص داد چـرا كـه در ايـن حالـت چرخانـدن               
  محور بسيار مشكل تر از حالت انطباق معمولي است 

đ .          انطباق خيلي شل معمولا توسط نشانه هاي سـاييدگي
ا داخل حلقه داخلـي     يا فرسودگي در بيرون حلقه خارجي ي      

  قابل تشخيص است 
Ē .           آببندي معيوب برروي شـفت يـا محفظـه غالباتوسـط

ســاييدگي زيــاد موضــعي يــا تــرك در شــيارهاي ياتاقــان 
  مشخص مي شود 

ē .           تاثيرات عدم هم محوري غالبا مشابه نتايج حاصـل از
  بار زياد ياتاقان مي باشد 

Ĕ .          عبور جريان الكتريكي ممكن است موجب ايجاد گـرد
 حلقه ها يا اجزاƊ غلتشي يا هر دو گردد دانسته شود            شدگي

  .يد آات الكتريكي بوجود مي تغييركه اين موارد در اثر 



  :عيب يابي
طريقـه تعيـين     دراين جـا  .افتد يم به علل مختلفي ازكار    هاپمپ

  بررسي مي شودمحل عيب ودليل بروزآن 
  : پمŘ كارنمي كند-الف     

مـشكل درپمـď    Ř براي ايـن چنـين حادثـه اي ممكـن اسـت           
  :ودرقسمت هاي مختلف آن وجودداشته باشد

Č    ايراد Řمـثلاً الكتروموتـور   .داشته باشـد   ـ نيروي محركه پم 
  .محرك خراب باشد

č             ـ پروانـه دراثرفـشاربدنه يـاتنظيم نبـودن صـحيح گيركـرده
  .باشد
Ď      كه ايـن ايـراد    .ـ موادخارجي بين پروانه وبدنه گيركرده باشد 

ه صـافي درورودي قرارنگرفتـه      غالباً وقتـي روي مـي دهدك ـ      
  .باشديابه دلايلي خراب باشد

ď   كه دراين صـورت ازحركـت      :ـ اصطكاك ياتاقانها زيادباشد
  .آزادشافت جلوگيري مي كند

  :ازپمŘ خارƧ نشود)مايƙ)ǔ ـ اگرسيال   
          Ǩي ازعوامـǦنـشود،ي Ƨخـار Řاگرسيال ازخروجي پمـ

  :زيرممǦن است باعƤ اين ايرادشود
Čخوب راه اند Řازي اوليه نشده باشدـ پم.  
čخيلي كم باشد Řـ سرعت دوراني پم.  
Ďبيش ازهدمجازباشد(ـ ارتفاع خروجي مايع خيلي زيادباشد  
ďخيلي زيادباشد Řـ ارتفاع مكش پم.  
Đـ جهت گردش پروانه اشتباه باشد.  
đرخدŢـ پروانه ازمحورجداشده وباآن ن.  
Ēورودي گرفته شده باشدفيـ صا .  
 ēممكن اس Řباشدت شكسته شدهـ محورپم .  

  : Ƨ ـ آƙ دهي پمŘ كم باشد    
Č          ش نشت مـي كنـدǦسمت مǡبنديا ƙه آǒكـه ايـن    .ـ هوابه محف

ايرادازخوƙ آƙ بندي نشدن پمŘ بروزمي كندكه ممǦـن اسـت           
  .باشد)Gas ket(ازشǨƂ بودن اتǆاƟȅ ياخراƙ بودن واشر

  .ـ ممǦن است سرعت دوراني پمŘ كم باشد٢

Ďزي Řادباشدـ ارتفاع خروجي پم.  
ازعلــǨ : دـــ اگرفــشارمايǔ خروجــي بــه حــدكافي نباشــد

  :بروزاين اشǦال نيزممǦن است
Č             كـم باشـدكه ايـن ايـراد Řمـي توانـداز    ـ سرعت دورانـي پمـ 

  .....اززيادسفت بودن ياتاقانهاويا الكتروموتورباشديا
č         ـ هوابـه صـورت محلـول درآب باشـدĎ      ــ قطرپروانـه خيلـي

  .كوچك باشد
ازعلـǨ  د وتورباعـƤ گـرم كـردن آن شـو    هـ اگر پمŚاţم       

  :بروزاين ايرادممǦن است
Č   كردن      ،ـ سرعت دوراني زيادباشد Ǘدا Ƥكه دراين صورت باع

  .موتوروفشارآمدن به آن مي شود
č          ـ ارتفاع ديناميكي كلي كمترازقدرت تلمبه بوده وآب زيـادي

  .پمپاţشود
Ďمي شودمناسب تلمبه نباشدţـ سيالي كه توسط تلمبه پمپا.  
ď ــ ــدن پمــŘ   ـ ــدكه بابازش ــته باش ــانيكي ديگــري داش ايرادمك

  .مشخص مي گردد
  :وـ پمŘ لرزƿ زيادي داشته باشد     
Č        ندانسيون به قـدركافي سـخت نباشـدƂيعني تكيـه گاههـاي     ،ـ ف

  .پمŘ به زمين به قدركافي محكم نباشد
čرابه هم بزند Řـ وجودجسم خارجي درپروانه تعادل پم.  
Ď   تصادفاً به سـرعت بح Řرانـي خودنزديـك شـده باشـدكه     ـ پم

  .نتيجة آن ايجادلرزش درپمŘ است
ď  ــند ــاملاً ترازنباش ــ محورهاك ــŘ   .،ـ ــصب پم ــام ن ــاً هنگ غالب

ترازمـي كننـدتادريك    )محورپمـŘ بـامحورالكتروموتور   (محورهارا
بــه ايــن كــارالاين كــردن (راستاباشــندوانحرافي نداشــته باشــند

رپمـŘ  اگراين كاربه درستي صورت نگيردايجادلرزش د     )گويند
  .هنگام كاركردن پمŘ مي كند

  :نابǔم    
 Č ( ƙكتا ţاŚو پم Řتر نوربخش–پمŧد   
ĥ ( Řت پمǖله صنƪشماره –م ĩģ  
  دت مجله حرارت و برو) ٣




